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آدرنالین

در غروبی کــه عقربه‌های ســاعت در نیون 
ســوئیس به وقت سرنوشــت تنظیم شده بود، 
گوی‌های نقره‌ای لیگ قهرمانــان اروپا بار دیگر 
چرخیدند تا داســتانی را روایت کنند که بیش از 
آنکه شبیه یک تورنمنت ورزشی باشد، به یک درام 
چندپرده‌ای کلاسیک شباهت دارد. قرعه‌کشی 
مرحله یک‌هشــتم نهایی، نه فقط تقابل تیم‌ها، 
که ترسیم یک نقشــه جنگی بود؛ نقشه‌ای که در 
آن نیمی از اروپا در آتش و خون می‌سوزد و نیمی 
دیگر، در مسیری سبز و هموار به سوی فینال قدم 
می‌زند. فینالی کــه برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها و 
شایعات ماه گذشته، قرار اســت در بوداپست به 

ایستگاه آخر برسد. 
اگر فوتبال یک ســریال طولانی بود، اپیزود 
رئال-ســیتی حــالا تکراری‌تریــن و در عین 
حال پربیننده‌ترین ســکانس آن می‌شد. برای 
ششمین‌بار در هفت سال اخیر، قرعه‌کشی لیگ 
قهرمانان این دو غول را مقابل هــم قرار داد. اما 
این‌بار، بوی خون متفاوتی به مشــام می‌رسد. در 
یک ســوی میدان، پپ گواردیولا ایستاده است؛ 
مردی که با کوله‌بــاری از نبوغ، وســواس‌های 
تاکتیکی و ویترینی پر از جام، حالا به پدربزرگ 
این رقابت‌ها تبدیل شده اســت. در سوی دیگر 
اما، دیگر خبری از آرامش فیلسوفانه آنچلوتی یا 
لبخندهای مرموز زیدان نیست. حالا آلوارو آربلوا، 
پسر متعصب و جوان مادریدیستا، سکان هدایت 
کاخ ســفید فوتبال را بر عهده گرفته است. آربلوا 
که هنوز ردای جوانــی و کم‌تجربگی بر تن دارد، 
باید در اولین آزمون بزرگ قــاره‌ای خود، مقابل 
هیولای مرحله حذفی بایســتد. این نبرد، تقابل 
تجربه مطلق و انگیزه بی‌حد است. سیتی که حالا 
به بلوغی ترسناک رســیده، به رئال به چشم یک 
رقیب سنتی نگاه می‌کند که باید هر سال از سر راه 
برداشته شود. اما رئال‌مادرید در لیگ قهرمانان، 
هویتی فرای تاکتیــک دارد. آنها حتی با مربیان 
جوان‌شــان هم بوی خون را حس می‌کنند. آیا 
آربلوا می‌تواند با تکیه بر دی‌ان‌ای مادریدی، پپ 

را در شطرنج تاکتیکی‌اش مات کند؟
درست در زیر سایه نبرد رئال و سیتی، قرعه‌ای 

دیگر لرزه بــر اندام هواداران انداخــت؛ آتالانتا و 
بایرن مونیــخ. آتالانتا، تیمی کــه با یک کامبک 
اساطیری و فراموش‌نشــدنی در مرحله گروهی، 
از دهان گرگ بیرون آمد و به این مرحله رســید، 
حالا باید با ماشین گلزنی آلمان روبه‌رو شود. بایرن 
مونیخ تشنه، که هر ســال به چیزی جز قهرمانی 
فکر نمی‌کند، حالا برابر تیمی قرار گرفته که هیچ 
چیزی برای از دســت دادن نــدارد و دورتموند، 
ديگر تيم آلماني را به خانه فرســتاده اســت. اما 
فاجعه برای این دو تیم زمانی آغاز می‌شــود که 
به نمودار نگاه کنند. برنــده این دیدار، در مرحله 
یک‌چهارم نهایی باید مســتقیما به مصاف برنده 
بــازی رئال‌مادرید و منچسترســیتی برود. این 
یعنی اگر بایرن از ســد آتالانتا بگذرد، پاداشش 
چیزی جز یــک قرعه مرگ دیگــر نخواهد بود. 
این ســمت جدول، به معنای واقعی کلمه، یک 
کشتارگاه است که تنها یک تیم جان سالم از آن 

به در خواهد برد. 
داســتان نبرد پاری‌ســن‌ژرمن و چلســی، 
داســتانی اســت که ریشــه در خاطــرات تلخ 
پاریسی‌ها دارد. هنوز هم در راهروهای ورزشگاه 
پارک دو پرنس، زمزمه‌های شکست سه بر صفر 
مقابل چلســی در فینال جام باشگاه‌های جهان 
شنیده می‌شود. چلســی برای پاریس، نماد یک 
حسرت بزرگ است. حالا ناصر الخلیفی و ارتش 
ستارگانش، این قرعه را نه به عنوان یک مانع، بلکه 
به عنوان یک فرصت برای رســتگاری می‌بینند. 
پاریــس می‌خواهد ثابت کند کــه دوران تحقیر 
شدن توسط تیم‌های لندنی به پایان رسیده است. 
برنده این نبرد کلاسیک، باید منتظر برنده بازی 
گالاتاسرای و لیورپول باشد. لیورپول که همیشه 
در اروپا به عنوان یک مدعی ترســناک شناخته 
می‌شود، حالا باید در جهنم استانبول به مصاف 
گالاتاســرایی برود که در خانه‌اش به هیچ تیمی 
رحم نمی‌کند. مسیر رسیدن به نیمه‌نهایی برای 
لیورپول یا پاریس، از میان مین‌های تاکتیکی و 

جو‌های سنگین ورزشگاه‌ها می‌گذرد.
اما وقتی چشــم از آن ســمت خونین جدول 
برمی‌داریم و به نیمــه دیگر نگاه می‌کنیم، گویی 
وارد دنیای دیگری شــده‌ایم. در اینجا، خورشید 
به روی بزرگان از نفس‌افتاده لبخند زده اســت. 

بارسلونا، تیمی که در سال‌های اخیر دوران پرفراز 
و نشیبی را ســپری کرده، حالا با قرعه نیوکاسل 
روبه‌رو شده است. با تمام احترامی که برای پروژه 
نفتی و جاه‌طلبانه‌ نیوکاســل بايد قائل شــد، اما 
آنها برای بارسای احیا شده، رقیب آسانی به نظر 
می‌رسند. بارسا که تحت هدایت نسل جدیدش 
دوباره به تیکی‌تاکای معروف خود بازگشته، راه 
همواری را تا مراحل پایانــی می‌بیند. برنده این 
مسابقه به مصاف برنده تاتنهام و اتلتیکو‌مادرید 
خواهد رفــت. نبردی که تقابل دو ســبک کاملا 
متضاد است؛ فوتبال هجومی و جسورانه تاتنهام 
برابر صخره‌های دفاعی و ضدحملات زهرآگین 
دیگو سیمئونه. با این حال، هیچ‌کدام از این تیم‌ها 
در سطح آمادگی فعلی، به اندازه غول‌های سمت 

دیگر جدول ترسناک نیستند. 
در گوشــه‌ای دیگر از این نیمــه جدول، بوده 

گلیمت، تیمی که نامش با ســرما و شگفتی گره 
خورده، باید به مصاف اسپورتینگ لیسبون برود. 
بوده‌ نروژ که با بودجــه‌ای ناچیز و فوتبالی مدرن 
تمام معادلات را به هم زده، حالا بعد از حذف اينتر 
در رویای صعود به یک‌چهارم نهایی است. اما برنده 
این بازی، با یکی از آماده‌ترین تیم‌های حال حاضر 
اروپا برخورد خواهد کرد؛ آرسنال یا بایر لورکوزن. 
آرســنال میکل آرتتا که حالا بــه پختگی کامل 
رسیده، برابر لورکوزنی قرار می‌گیرد که با میراث 
ژابی آلونســو هنوز هم بوی خطر می‌دهد. با این 
حال، آرسنال و بارسلونا به خوبی می‌دانند که اگر 
از این مراحل عبور کنند، در فینال با تیمی روبه‌رو 
می‌شوند که احتمالا در جنگ‌های خونین سمت 

دیگر جدول، تمام توانش را از دست داده است.

وقتی به نقشه کلی نگاه می‌کنیم، با یک عدم 
توازن آشکار روبه‌رو هستیم. در یک سمت، تیمی 
که می‌خواهد به فینال برسد باید به ترتیب از سد 
سیتی، بایرن و احتمالا لیورپول یا پاریس بگذرد. 
این مسیری است که حتی برای برزیل ۱۹۷۰ هم 
دشوار به نظر می‌رسد! در سمت مقابل، آرسنال 
و بارســا در وضعیتی قرار دارند کــه می‌توانند با 
چرخشــی کردن ترکیب خود در برخی بازی‌ها، 
انرژی‌شان را برای مراحل حساس‌تر ذخیره کنند. 
این قرعه‌کشی، شانس رســیدن یک فینالیست 
غیرمنتظره از سمت دوم را به شدت افزایش داده 
است. تیمی مثل اتلتیکو مادرید یا حتی لورکوزن، 
حالا بیش از هر زمان دیگــری به حضور در بازی 

نهایی نزدیک هستند. 

ربيعي اولين برد ليگ ‌برتري‌اش با تراكتور را 
در ورزشگاه خالي جشن گرفت

پرواز در سكوت

پنج‌شنبه شب، ورزشگاه یادگار امام تبریز، نه شبیه به آن 
آتشفشان همیشگی، که شبیه به یک تالار اوپرای متروکه 
بود. سکوهایی که باید با فریاد ده‌ها هزار تی‌تی می‌لرزید، زیر 
بار پرچم‌های پهن‌شده و سکوتی سنگین، نظاره‌گر نبردی 
بودند که برای محمد ربیعی، حکم مرگ و زندگی را داشت. 
در شبی که نفس‌ها در ســینه حبس شده بود و سایه‌ تردید 
روی سر کادر فنی جدید ســنگینی می‌کرد، تراکتور موفق 
شد با یک پیروزی ناپلئونی اما فوق‌العاده حیاتی، گل‌گهر را از 
پیش رو بردارد و با ‌۳۹ امتیاز، موقتا بر تخت پادشاهی لیگ 

برتر تکیه بزند. 
بازی با یک قاب کلاسیک شروع شد؛ برخورد گرم محمد 
ربیعی و مهدی تارتار. دو مربی که خوب می‌دانستند در این 
شطرنج ۹۰ دقیقه‌ای، اولین اشتباه می‌تواند آخرین اشتباه 
باشد. تارتار که تیمش هفته‌ قبل پنج گل از چادرملو خورده 
بود، به دنبال اعاده حیثیت بود و ربیعی، تشنه‌ اثبات اینکه کت 
تراکتور برای تن او گشاد نیست. تراکتور بازی را با طمأنینه 
آغاز کرد. آنها نمی‌خواستند اســیر ضدحملات خطرناک 
شاگردان تارتار شــوند. بازی در ۳۰ ‌دقیقه‌ ابتدایی، بیشتر 
در میانه‌ میدان و با احتیاط مفرط دنبال می‌شــد. اما هرچه 
به پایان نیمه‌ اول نزدیک می‌شدیم، اشتهای تراکتور برای 
گلزنی بیشتر شد. آنها می‌دانستند که اگر با تساوی به رختکن 
بروند، در نیمه‌ دوم فشــار روانی سکوهای خالی و رسانه‌ها، 

ساق‌های‌شان را سنگین خواهد کرد. 
دقیقه‌‌۴۰، لحظه‌ انفجار اســترس بود. یک ارسال دقیق 
به پشت مدافعان سیرجان، با کنترل هوشمندانه‌ دروژدک 
همراه شد. توپ در عرض فرستاده شد، از زیر پای مهاجم رد 
شد و در نهایت مهدی هاشم‌نژاد با یک ضربه‌ تمام‌کننده، تور 
دروازه را لرزاند. اما ناگهان، پرچم کمک‌داور، شادی را در گلوی 
ربیعی خشک کرد؛ آفساید! در آن لحظات، تمام خاطرات تلخ 
هفته‌های اخیر از جلوی چشمان هواداران تراکتور رد شد. اما 
این‌بار، تکنولوژی به کمک عدالت آمد. بیژن حیدری دقایقی 
طولانی با اتاق فرمان ویدئویی مشورت کرد. سکوت ورزشگاه، 
سنگین‌تر از همیشــه شده بود. ســرانجام، قاضی میدان با 
دست نقطه‌ وسط زمین را نشــان داد؛ گل سالم بود! آفساید 
میلی‌متری که آفســاید نبود، تراکتور را كي بر صفر پیش 

انداخت تا ربیعی در کنار خط، نفسی به راحتی بکشد. 

در نیمــه‌ دوم، تراکتــور برای تیر خــاص آمد. مهدی 
هاشم‌نژاد که ستاره‌ بی‌چون‌وچرای میدان بود، با یک شوت 
سرکش تیرک دروازه‌ گل‌گهر را به لرزه درآورد تا نشان دهد 
تراکتور به یک گل راضی نیست. در این دقایق، اگر درخشش 
خیره‌کننده‌ مارکوس میراندا، سنگربان برزیلی گل‌گهر نبود، 
شاید نتیجه‌ای مشابه بازی رفت رقم می‌خورد. اوج کار میراندا 
در دقیقه ‌‌۸۴ بود؛ جایی که مهدی ترابی پس از بازگشت از 
مصدومیت، با یک پاس استثنایی و کلاس جهانی، اشتراکالی 
را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد. همه منتظر گل دوم بودند، 
اما واکنش تماشایی میراندا مانع از فروپاشی دوباره‌ دروازه‌ 
سیرجانی‌ها شــد. گل‌گهر هم در این نیمه بیکار ننشست و 
با شوت‌های راه دور نوید عاشوری سعی در تساوی داشت، 
اما علیرضا بیرانوند و خط دفاعی تراکتور، با تمرکزی بالا، راه 

نفوذ را بسته بودند. 
ســوت پایان بیــژن حیــدری، پایانــی بود بــر تمام 
حرف‌و‌حدیث‌های یک هفته‌ اخیــر. تراکتور با این برد، ‌۳۹ 
امتیازی شد و بالاتر از استقلال و سپاهان، به صدر جدول رفت. 
هرچند این صدرنشینی موقت بود و به نتایج بازی‌های جمعه 
بستگی داشت، اما برای محمد ربیعی، این سه امتیاز شبیه به 
یک اکسیژن خالص بود. او حالا با آرامش بیشتری می‌تواند 
تیمش را برای هفته‌های آینده آماده کند. بازگشت مهدی 
ترابی به میادین و درخشش جوانانی مثل هاشم‌نژاد، نوید 
روزهای روشن‌تری را برای پرشورها می‌دهد. ربیعی در شبی 
که تماشاگر نداشت، نمره‌ قبولی گرفت تا به منتقدانش ثابت 

کند که می‌تواند فرمانده‌ لایقی برای این ارتش سرخ باشد.

میزبانی تراکتور در ورزشگاه خوشی‌من
سرخ‌پوشان تبریز بعد از بردی که در لیگ برتر به دست 
آوردند و به صدر جدول بازگشــتند، یک خبر خوب دیگر 
را هم شــنیدند. تی‌تی‌ها که مانند دیگر نماینده کشورمان 
مدتی پیش میزبانی‌های آسیایی‌شان را از دست داده بودند، 
همچنان در همین مســیر گام برمی‌دارند و به نظر می‌رسد 
برای مدتی طولانی باید انتظار پس گرفتن میزبانی‌شان را 
بکشند. با این حال کنفدراســیون فوتبال آسیا ورزشگاهی 
که آنها برای نبرد بعدی آسیایی‌شــان انتخاب کرده‌ بودند 
را تائید کرد. تیم فوتبال تراکتور هفته گذشــته استادیوم 
الغرافه را به عنوان محل میزبانی خود انتخاب کرد که حالا 
ای‌اف‌سی به صورت رسمی درخواســت باشگاه تراکتور را 
پذیرفت تا به این ترتیب این اســتادیوم به عنوان ورزشگاه 
خانگی قرمزهای تبریزی برای دیدار روز 19 اسفند مشخص 
شود. به این ترتیب تیم تراکتور که در این ورزشگاه در دو سال 
اخیر دو پیروزی در استادیوم جاسم بن ثانی کسب کرده و از 
این نظر، این ورزشگاه اســتادیوم خوش‌یمن برای این تیم 
محسوب می‌شود، بار دیگر در آن به میدان می‌رود و امیدوار 
است کیلومترها دور از خانه بتواند به نتیجه‌ای که می‌خواهد 
برسد.  هرچند که بسیاری انتظار داشتند باتوجه به مسافت 
کوتاه دوبی تا دوحه و همچنین شرایط یکسان برای شباب 
الاهلی، تراکتور شهری نظیر تاشکند را برای میزبانی انتخاب 
کند. این دیدار ساعت 21:45 روز 18 اسفند در این ورزشگاه 
برگزار خواهد شــد. به این ترتیب بازی تیمهای تراکتور و 

پرسپولیس نیز لغو و در زمان دیگری برگزار خواهد شد.

رئال و سيتي بازهم در ليگ قهرمانان اروپا به هم رسيدند فوتبال داخلی

تكرار شد
 آريا طاري

اگر فوتبال یک سریال طولانی بود، 
اپیزود رئال-سیتی حالا تکراری‌ترین و 
در عین حال پربیننده‌ترین سکانس آن 
می‌شد. برای ششمین‌بار در هفت سال 
اخیر، قرعه‌کشی لیگ قهرمانان این دو 

غول را مقابل هم قرار داد. اما این‌بار، بوی 
خون متفاوتی به مشام می‌رسد

نقطه عطف این قرعه‌کشــی، بدون شــک 
شخص آلوارو آربلوا است. او که روزگاری در دفاع 
راست رئال‌مادرید با تعصب بی‌مثالش شناخته 
می‌شــد، حالا باید مغز متفکر تیمی باشد که 
مقابل پیچیده‌ترین تیــم جهان قرار می‌گیرد. 
بســیاری می‌گویند او »گوشت دم توپ« برای 
پپ گواردیولاست. اما تاریخ لیگ قهرمانان پر 

است از جوانانی که بزرگان را به زانو درآورده‌اند. 
آربلوا می‌داند که اگر سیتی را حذف کند، در یک 
شب از یک مربی کم‌تجربه به یک اسطوره تبدیل 
خواهد شــد. او در رختکن رئال از شرف و غرور 
حرف می‌زند، در حالی که پــپ در دفترش در 
منچستر، در حال رسم کردن زوایای پاس‌کاری 

و فضاهای خالی برنابئو است. 

لیگ قهرمانان امســال، آزمــون تاب‌آوری 
است. در سمتی از جدول، ما شاهد یک جنگ 
تمام‌عیار هســتیم کــه در آن غول‌ها یکدیگر 
را می‌درند. در ســمت دیگر، شاهد یک رقابت 
استراتژیک هســتیم که در آن نظم و تمرکز، 
حرف اول را می‌زند. آرســنال و بارســا مسیر 
همواری دارند، اما نبایــد فراموش کنند که در 
فوتبال، همواری مســیر گاهی خطرناک‌ترین 
تله است. نیوکاسل و لورکوزن تیم‌هایی نیستند 
که به راحتی تســلیم شــوند. فوریه که از راه 

برسد، دیگر صدای قرعه‌کشی و گوی‌ها شنیده 
نخواهد شد؛ جای آن را فریاد هواداران و صدای 
برخورد اســتوک‌ها با چمن پــر خواهد کرد. 
مسیری که از نیون آغاز شــد، سفری طولانی 
است که قهرمانش را نه با شانس، بلکه با قدرت 
بقا انتخاب خواهد کرد. جامی که در نهایت بالای 
سر برده می‌شــود، معتبرترین جام سال‌های 
اخیر خواهد بود؛ چراکه برای رســیدن به آن، 
 باید از جهنمی گذشــت که قرعه‌کشی امسال 

ساخته است. 

در راهروهای ورزشــگاه امارات، دیگر کســی از صبر حرف 
نمی‌زند. واژه‌ای که ســال‌ها ترجیع‌بند صحبت‌های مدیران 
آرســنال و هواداران وفادار این تیم بود، حالا جــای خود را به 
یک مطالبه‌ صریح داده اســت؛ جام. میکل آرتتــا، مردی که 
روزی به عنوان شــاگرد خلف پــپ گواردیولا بــا تردیدهای 
بســیار روی نیمکت توپچی‌ها نشســت، حالا در آستانه‌ خلق 
فصلی اســت که می‌توانــد نــام او را در کنار آرســن ونگر به 
تالار افتخارات ابدی باشــگاه الصــاق کند. امــا در ورای این 
 درخشش، سایه‌ای ســنگینی می‌کند؛ ســایه‌ کم آوردن در 

لحظات آخر. 
آرســنال امســال، تیمی نیســت که فقط مالکیت توپ را 
در اختیار داشــته باشد؛ آنها تیمی هســتند که حریف را خفه 
می‌کنند. آرتتا توانسته اســت ترکیبی از صلابت دفاعی و نبوغ 
تهاجمی ایجاد کند که در تمام جام‌های داخلی و اروپایی، آنها 
را به یک لنگرگاه قدرت تبدیل کرده اســت. او دیگر آن مربی 
جوانی نیســت که فقط به دنبــال پیاده‌ســازی ایده‌های پپ 

باشــد؛ او حالا امضای خاص خود را دارد. استفاده 
از مدافعــان میانــی در کناره‌هــا، 

آزادی عمــل بی‌حدوحصــر به 
کاپیتــان اودگارد و ایجــاد یک 
ساختار پرس شدید، آرسنال را 

به کابوس هر حریفــی بدل کرده 
اســت. اما ســوال بزرگ اینجاست؛ 

آیا این بنز آخرین مدل، ســوخت 
 کافی برای رسیدن به خط پایان 

را دارد؟
قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ 

قهرمانان برای آرتتا، چیزی شبیه 
به یک معجزه بود. در حالی که غول‌های 

بزرگ اروپا در سمت دیگر جدول مشغول 
دریدن یکدیگر هســتند و رئال، سیتی و 
بایرن در یک حمام خون تاکتیکی گرفتار 

شده‌اند، آرســنال خود را در مسیری 
می‌بیند که از میان تیم‌هایی چون بایر 

لورکوزن، اســپورتینگ و بوده گلیمــت می‌گذرد. برای 
آرتتا، این قرعه‌کشی یک شمشــیر دو لبه است. از یک 
سو، او بهترین فرصت تاریخ باشــگاه برای رسیدن به 
فینال و حتی کســب اولین قهرمانی اروپا را در اختیار 
دارد. از سوی دیگر، این مسیر هموار، فشار را به حداکثر 
رسانده است. اگر آرتتا در این جاده ابریشم بلغزد، دیگر 
هیچ بهانه‌ای پذیرفته نخواهد بود. او امسال 
با رقبایی روبه‌رو شده که از نظر بودجه، 
تجربه و مهره، هم‌سطح یا پایین‌تر از 
آرسنال هســتند. این یعنی رویای 
اروپایی آرتتا، حالا بــه یک تکلیف 

اجباری تبدیل شده است. 
بزرگ‌تریــن دشــمن آرتتا در 
ایــن فصل، نه ســیتی اســت و نه 
رئال‌مادرید؛ بلکه تقویم اســت. در 
سال‌های گذشــته، آرسنال نشان 
داده کــه در ماه‌هــای آوریــل و می 
)فروردین و اردیبهشت(، ناگهان دچار 
افت بدنی و ذهنی می‌شــود. اصطلاح 
»Bottling« یــا همان کــم آوردن 
در گام آخر، زخمی اســت که هنوز بر 
پیکره‌ ایــن تیم ســنگینی می‌کند. 
آرتتا امســال مدعی تمام‌عیار لیگ 

برتر و لیگ قهرمانان اســت. او تیمی ســاخته که در هر پست، 
دو بازیکــن هم‌تــراز دارد و مصدومیت‌ها دیگــر نمی‌توانند 
کمر تیمش را بشــکنند. امــا چالش اصلــی، مدیریت روانی 
اســت. آیا او می‌تواند از تکــرار آن فروپاشــی‌های دراماتیک 
جلوگیری کند؟ او امســال دیگر آن مربــی در حال یادگیری 
نیســت؛ او حــالا در قلــه قــرار دارد و از کســی کــه در قله 
 ایســتاده، انتظار مــی‌رود که پرچــم را نصب کنــد، نه اینکه 

سقوط کند. 
اگر آرسنال آرتتا امسال نتواند حداقل یکی از دو جام بزرگ 
)لیگ برتر یا لیگ قهرمانان( را به شــمال لندن ببرد، پروژه‌ او 
با یک علامت سوال بزرگ روبه‌رو خواهد شــد. دنیای فوتبال 
بی‌رحم است و تاریخ را فاتحان می‌نویسند، نه کسانی که خوب 
بازی کردند. ناکامی در این فصل، با توجه به فرم فوق‌العاده تیم 
و قرعه‌ رویایی در اروپا، به معنای شکست تمام‌عیار ایدئولوژی او 
خواهد بود. منتقدان منتظرند تا با اولین لغزش، دوباره برچسب 
آقاي هميشه ناكام را به او بچســبانند. آرتتا حالا بر سر یک دو 
راهی سرنوشت‌ساز ایستاده اســت؛ یا تبدیل شدن به قهرمانی 
که آرسنال را به عصر طلایی بازگرداند، یا باقی ماندن به عنوان 
مربی‌ای که همیشه نزدیک بود، اما هرگز نرسید. امسال برای 
میکل آرتتا، ســال یا حالا یا هیچ‌وقت است. او مهره‌ها را چیده، 
ارتشــش را آماده کرده و جاده پیش رویش هموار شده است. 
حالا فقط یک چیــز باقی مانده؛ عبور از خــط پایان و گره زدن 

نامش به جاودانگی.

آرتتا امسال از قرعه هم حسابي شانس آورده و بايد خودش را اثبات كند

جاودانگي يا كابوس؟

اتفاق روز

نگار رشیدی

سال‌ها بود که هواداران فوتبال عادت داشتند کریستیانو رونالدو را درون مستطیل سبز 
و در حال پرواز برای زدن ضربات سر یا شلیک شوت‌های مهارنشدنی ببینند؛ کسی که 
نامش با پیروزی، جاه‌طلبی و رکوردشکنی گره خورده است. اما قهرمان داستان ما می‌داند 
که هیچ بازیکنی تا ابد نمی‌تواند در زمین بماند. حالا، در ‌۴۱ سالگی و در حالی که هنوز در 
النصر عربستان گلزنی می‌کند، رونالدو فصل جدیدی از کتاب زندگی‌اش را باز کرده است؛ 

فصلی که در آن به جای بستن بند کفش‌ها، کت و شلوار مدیریتی بر تن می‌کند. 
بر اساس اعلام رسمی در روز پنجشــنبه )۲۶ فوریه ۲۰۲۶(، کریستیانو رونالدو ‌۲۵ 
درصد از سهام باشــگاه یونیون دیپورتیوا آلمریا )UD Almería( را خریداری کرد و 
رسما به جمع مالکان این باشگاه اسپانیایی پیوســت. این سرمایه‌گذاری استراتژیک از 
طریق شرکت تازه تاسیس »سرمایه‌گذاری ورزشــی CR7« )زیرمجموعه هلدینگ 
 LaLiga( انجام شده است. باشگاه آلمریا که هم‌اکنون در لیگ دسته دوم اسپانیا )CR7
Hypermotion( در رده سوم قرار دارد و برای بازگشت به سطح اول تلاش می‌کند، 
حالا یکی از بزرگ‌ترین نام‌های تاریخ ورزش را به عنوان حامی و ســهام‌دار در کنار خود 

می‌بیند. 
برای کسی که قله‌های فوتبال اروپا را با پیراهن رئال‌مادرید فتح کرده، شاید انتخاب 
یک تیم دسته دومی در نگاه اول عجیب به نظر برسد؛ اما این دقیقا همان ذهنیت برنده و 
جاه‌طلبانه رونالدو است که به دنبال ساختن یک امپراتوری از پایه می‌گردد. باشگاه آلمریا 
در حال‌حاضر تحت مالکیت گروه سعودی )SMC Group( به ریاست محمد الخریجی 

است که رابطه بسیار نزدیکی با مدیران فوتبال عربستان و حضور رونالدو در النصر دارد. 

رونالدو در بیانیه رسمی خود درباره این انتقال بزرگ گفت:»مدت‌هاست که آرزو داشتم 
فراتر از زمین فوتبال در این رشته مشارکت داشــته باشم. آلمریا باشگاهی اسپانیایی با 
پایه‌ای مستحکم و پتانسیل رشد واضح است. من مشتاقم تا در کنار تیم مدیریتی، این 
باشــگاه را در مرحله جدیدی از توســعه‌اش هدایت کنم و ذهنیت برنده‌ را به مجموعه 

بیاورم.« 
هواداران این باشگاه اندلسی حالا حق دارند سر از پا نشناسند. ورود رونالدو به آلمریا 
تنها به معنای تزریق سرمایه مالی نیست؛ بلکه به همراه آوردن یک دی‌ان‌ای پیروز است. 
نام رونالدو به ‌طور خودکار دوربین‌ها، رسانه‌ها و سرمایه‌های کلان بین‌المللی را به سمت 
ورزشگاه پاور هورس آلمریا می‌کشــاند. وقتی تلفن یک بازیکن جوان یا ستاره باتجربه 
توسط کریستیانو رونالدو زنگ می‌خورد تا او را به آلمریا دعوت کند، نه گفتن بسیار سخت 
خواهد بود. تمرکز رونالدو در بیانیه‌اش روی رشد بنیادی باشگاه نشان می‌دهد که او نیامده 

تا فقط یک سرمایه‌گذار خاموش باشد؛ او می‌خواهد نسل‌های آینده را در اسپانیا بسازد. 
به نوعی می‌توان گفت که رونالدو با این خریــد، آینده پس از آویختن کفش‌هایش را 
به روشنی ترسیم کرد. همانند کاری که دیوید بکام در اینترمیامی انجام داد، کریستیانو 
حالا صاحب‌خانه تیم خودش است. با توجه به جاه‌طلبی سیری‌ناپذیر او، هواداران فوتبال 
باید منتظر باشند تا دیر یا زود آلمریا با تکیه بر کاریزما و تجربه رونالدو دوباره به سطح اول 

فوتبال اسپانیا )لالیگا( برگردد و به رقیبی سرسخت برای بزرگان تبدیل شود. 
پادشاه به اسپانیا بازگشت؛ این‌بار نه برای پوشیدن پیراهن سفید مادریدی‌ها، بلکه برای 

ساختن امپراتوری جدیدی که قرار است از روی صندلی ریاست هدایت شود. 

ستاره اين روزهاي النصر رسما وارد عرصه باشگاه‌داري شد

رونالدو در نقش جديد

چهره به چهره

نازنین دشتی 


